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 چکیده
 

شناختی آموزش درس هدف این پژوهش، بررسی معرفت

با تکیه بر دیدگاه ویتگنشتاین در باب معرفت « علوم تجربی»

انسان است. برای رسیدن به این هدف از روش تحلیل مفهومی 

رونده استفاده )ارزیابی ساختار مفهوم( و روش استنتاجی پیش

و سعی شده تا از طریق تحلیل آرای ویتگنشتاین در  شده است

های فلسفی و درباب یقین، ماهیت علوم تجربی کتاب پژوهش

های آن در از منظر او مورد بررسی قرار گیرد و سپس دلالت

های زمینه آموزش این علوم در مدارس استنتاج شود. یافته

پژوهش نشانگر آن است که موضع ویتگنشتاین دوم در باب 

گرایی بوده و از طریق ارائه تمثیل علوم تجربی مخالف اثبات

در باب معرفت انسانی، تلقی بدیعی در باب « بستر رودخانه»

شود که دور از نقدهای بنیادگرایی و علم را شامل می

گرایی است. بر اساس این نظریات، آموزش علوم تجربی نسبی

های نی و سازهباید با توجه به ارتباط پویای آن با علوم انسا

اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد و در آموزش این علوم باید به 

 شناسی علم توجه ویژه داشت. تاریخ و جامعه
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Abstract 

 

The aim of this research is to epistemological 

investigation of teaching science course based on 

Wittgenstein's view on certainty and human 
understanding. To achieve this goal, conceptual 

analysis method (concept structure evaluation) 

and progressive deductive method were used, and 
an attempt was made to analyze the nature of 

sciences from his point of view through the 

analysis of Wittgenstein's opinions in the 
Philosophical Investigation and on certainty. 

Then, its implications are deduced in the field of 

teaching sciences in schools. The findings of the 
reeearch hhow that the eecond Wittgenttein’s 
position on sciences is against positivism and 

through the presentation of the "river bed" parable 

about human knowledge, it includes a novel view 

on science that is far from fundamentalist and 

relativism criticisms. Based on these theories, the 
teaching of sciences should be done according to 

its dynamic relationship with humanities and 

social and cultural structures, and in the teaching 
of these sciences, special attention should be paid 

to the history and sociology of science. 
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 مقدمه

روی نظام آموزشی کشور است و نتایج آزمون آموزش مناسب علوم تجربی یکی از مسائل مهم پیش

آموزان کشور ما در پاسخ به سؤالات نشان از عملکرد ضعیف دانش 1المللی مانند آزمون تیمزهای بین

آموزان ، دانش2019یج آزمون تیمز مربوط به درس علوم تجربی در این آزمون دارد. طبق گزارش نتا

و در علوم تجربی پایه  48کشور رتبه  58پایه چهارم از بین « علوم تجربی»کشور ایران در درس 

های (. نتایج پژوهش2020و همکاران،  2اند )مولیسرا کسب کرده 32کشور رتبه  39هشتم از بین 

در ایران دارد. نگهبان، احمدی و مختلف نشان از وجود مشکلاتی در روند آموزش علوم تجربی 

( معتقدند که آموزش نامناسب درس علوم تجربی بخصوص در مقطع ابتدایی، باعث 1399کبیری )

آموزان از این مفاهیم شده است و ایجاد بدفهمی در درک مفاهیم علمی و توانایی تحلیل دانش

 تأثیر قرار داده است. المللی تحت های بینآموزان را در آزمونهمین امر، عملکرد دانش

المللی و سایر های بینهای گذشته مسئولان نظام آموزش با توجه به نتایج آزموندر سال

اند و در این راستا اقداماتی مانند تغییر ها، تحول در آموزش علوم را مورد هدف قرار دادهارزیابی

روز، آموزش و به شی بههای آموزهای درسی علوم تجربی، تجهیز برخی مدارس به رسانهکتاب

ای معلمان و ... انجام شده است، ولی باید توجه داشت که این اقدامات وقتی روزآوری دانش حرفه

توانند به نگرشی مناسب در زمینه آموزش علوم تجربی منتج شوند که بر مبنای مناسب نظری و می

سفه علم، یکی از ضروریات تحول فلسفی استوار باشند. به عبارت دیگر، توجه به تحولات نوین در فل

رود، زیرا بدون توجه به مبانی فلسفی و زیربنایی و ایجاد نگرش در آموزش علوم تجربی به شمار می

 3مناسب در زمینه علم، تحولات در زمینه آموزش علوم به اصلاحات سطحی منجر خواهد شد )بنتلی

گذاری ریزی و سیاستل مختلف برنامه( معتقد است که در مراح1989) 5(. متیوز1991، 4و گریسون

های آموزشی و... آموزش علوم تجربی اعم از تدوین اهداف، تدوین کتب، تربیت معلم، بازبینی روش

و تاریخ علم مورد توجه قرار گیرد. توجه به مبانی فلسفی، تاریخی و  های نوین فلسفهباید یافته

 مدارس خواهد شد.  اجتماعی علم منجر به ارتقای سطح آموزش علوم در

ریزی آموزش علوم اند تا از طریق طرحهای متعددی سعی کردههای اخیر، پژوهشدر سال

؛ 1998، 6شناسی علم، تصویری درست از آن ارائه دهند )متیوزتجربی در بستر فلسفه، تاریخ و جامعه

رد توجه طیفی از (. این مسئله در ایران نیز مو2001، 7؛ وانگ و اشمیت2006ملادو و همکاران، 

؛ 1386؛ کریمی و همکاران، 1392؛ محمدی و نظری، 1393پژوهشگران قرار گرفته است )ضرغامی، 
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(؛ این پژوهشگران معتقدند که آموزش علوم نباید به انتقال اطلاعات علمی 1392لیاقت و همکاران، 

و روش علمی کاهش یابد و قسمت عمده آن باید به ارائه بینش و نگرشی صحیح در باب علم 

ریزان درسی علوم و در وهله دوم، آمیز است که در وهله اول، برنامهبپردازد. این روند وقتی موفقیت

دهند آگاهی داشته باشند. بنابراین، آموزش معلمان نسبت به فلسفه موضوع علمی که آموزش می

های علوم نهفته است. وزهای است که در پس آمشناسی آگاهانه و یا ناآگاهانهعلوم تحت تأثیر معرفت

ها با ماهیت علم و آموزش های فلسفی در زمینه علم و رابطه آنبنابراین پرداختن به رابطه دیدگاه

های مهم رود. یکی از رسالتآن، یکی از ضروریات تحول در آموزش علوم در ایران به شمار می

های نوین فلسفه علم و نه یافتهپژوهشگران در این زمینه، ایجاد فرصتی برای تضارب آرا در زمی

 ها برای ایجاد نگرشی مناسب در زمینه آموزش علوم است. بررسی تطبیقی آن

گرایی، های اخیر و بخصوص در عصر موسوم به پسااثباتشناسی در سالفلسفه علم و معرفت

یافتههای متعددی در باب ماهیت علم و روش علمی ظهور دچار تحولات زیادی شده است و آموزه

های مهم در باب فلسفه علم، مربوط به ویتگنشتاین است. بررسی فلسفه علم است. یکی از نگرش

، فلسفی -رساله منطقیبدون توجه به دو دوره فکری ویتگنشتاین ممکن نیست. ویتگنشتاین در 

ش گرایی گذاشت که البته این دوره فکری او مد نظر پژوهشگران این پژوهتأثیر عمیقی بر اثبات

تأثیر غیرقابل  2در باب یقینو  1های فلسفیپژوهشنیست. او در دوره فکری بعدی خود با نگارش 

و همچنین مفهومی از « 3های زبانیبازی»شناسی بعد از آن داشت. مفهوم انکاری بر روند معرفت

 شناسی قرن بیست بهکند، تحولی ژرف در معرفتبیان می« در باب یقین»که او در کتاب  یقین

 علم و آموزش علوم داشته باشند.  توانند پیامدهای مهمی برای فلسفهروند و بدون شک میشمار می

و به تبع آن، فهم و ادراک از منظر « یقین»پژوهش حاضر، بر آن است تا با بررسی تلقی نوین از 

گاه کمتر ویتگنشتاین، ماهیت علوم و روش علمی را در پرتو آن، مورد مطالعه قرار دهد. این دید

های زیادی برای تحول های آن، ظرفیتکه نوآوریمورد توجه فلاسفه علم قرار گرفته است، درحالی

تواند فرصتی برای نقد این آرا و تطبیق آن با برخی های این پژوهش میدر این زمینه دارد. یافته

 های فلسفی در زمینه آموزش علوم در سطح کشور و جهان فراهم سازد. اندیشه

 

 پیشینه پژوهش 

اند که در های داخلی و خارجی به مسئله رابطه فلسفه علم با آموزش علوم پرداختهبرخی از پژوهش

 کنیم:ها اشاره میادامه به اختصار به برخی از آن

                                                           
1. Philosophical Investigations  
2. On Certainty  

3. Language Games  
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پردازد و معتقد است ( به بررسی رابطه بین فلسفه علم و آموزش علوم می1998، 1989متیوز )

هایی مانند: تدوین کتابیکی از ضروریات تحول در آموزش علوم در زمینهکه توجه به فلسفه علم 

رود. ایجاد تعامل و ارتباط های آموزشی به شمار میهای درسی، آموزش معلمان و تحول در روش

های مهمی را برای هر دو حوزه به همراه تواند آموزهدوسویه بین آموزش علوم و فلسفه علم می

گیرد. ملادو و همکاران رابطه امروزه در سطح جهان کمتر مورد توجه قرار می داشته باشد، ولی این

های مشابهی دارند و توجه به فلسفه علم را بخشی ( نیز یافته2001( و وانگ و اشمیت )2006)

توجهی به فلسفه علم در دانند. بیریزی برای آموزش علوم در سطوح مختلف میاساسی در برنامه

 واند به تصمیمات پراکنده و ناهماهنگ در ابعاد مختلف برنامه درسی منجر شود. تآموزش علوم می

ناپذیر از رسد که فلسفه علم باید بخشی جدایی( به این نتیجه می1991بنتلی و گریسون )

های تربیت معلمان باشد. نگرش معلمان در باب ماهیت علم، تأثیر عمیقی بر روابط تربیتی، روش

کند تا از طریق بررسی ها کمک میو سایر عناصر تدریس دارد و فلسفه علم به آنتدریس، ارزشیابی 

 های متفاوت در باب علم و روش علمی، این نگرش را آگاهانه بسازند و استحکام بخشند. دیدگاه

پردازد و براساس آن، گرا میگرایی واقع( به بررسی چیستی علم از منظر سازه1393ضرغامی )

دهد. این پژوهشگر معتقد است که برای بازاندیشی در زمینه آموزش علوم ارائه می هایی رادلالت

روش علمی فرایندی خلاق و آمیخته با فرهنگ است و این امر باید در آموزش علوم مورد توجه قرار 

پذیری نیست و آمیخته با فرایندی خلاقانه، گیرد. روش علمی صرفاً مبتنی بر مشاهده خام و آزمون

 و ابداعی است و این امر باید در آموزش علوم نیز مورد توجه قرار گیرد.  هنری

( نیز به بررسی کتاب آموزش علوم پنجم ابتدایی از منظر فلسفه علم 1393محمدی و نظری )

گرای ایمره لاکاتوش پرداخته و معتقدند که برخی عناصر تفکر فلسفه علم نوین در این پسااثبات

گرایی بوده و نسبت به قرار گرفته است. این کتاب درسی مبتنی بر اثباتکتاب کمتر مورد توجه 

 تفاوت است. ها و متافیزیک بیارتباط پویای علم تجربی با ارزش

( نیز کتاب آموزش علوم اول راهنمایی را از منظر فلسفه 1393کریمی، مزیدی و مهرمحمدی )

ند که کتاب مذکور کمتر به تاریخ علم پرداخته اند. این پژوهشگران معتقدعلم مورد بررسی قرار داده

توجهی کرده ها در فرایند تولید علم، کمو به فعالیت گروهی دانشمندان، فعالیت خلاقانه و نقش سازه

 گرایی خام تدوین شده است. و مبتنی بر نگرش اثبات

ت گرفته ها صورو فهم نیز برخی پژوهش« یقین»در باب بررسی اندیشه ویتگنشتاین در باب 

شناسی و دانش، تفاسیر مختلفی وجود دارد؛ برخی او را است. در باب تلقی ویتگنشتاین از معرفت

پیرو کل 3( برخی معتقدند که ویتگنشتاین همانند کواین2،2002دانند )استرولمی1یک بنیادگرا 

                                                           
1. Foundationalist  
2. Stroll  

3. Quine  
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-ا و نسبیگرای ویتگنشتاین را یک موقعیت(، عده2001، 2است )گریلینگ 1شناختیگرایی معرفت
( ضمن نقد هر سه دیدگاه مذکور، معتقد است که 2003) 3دانند و کاراویشناختی میگرای معرفت

دهد که شناسی ارائه میویتگنشتاین از طریق تمثیل بستر رودخانه، تلقی نوینی در باب معرفت

تربیت منحصر به فرد است. برخی پژوهشگران از دیدگاه ویتگنشتاین به بررسی مسائل تعلیم و 

های ویتگنشتاین در باب های زبانی و سایر اندیشه( براساس نظریه بازی2020) 4اند. آلمیداپرداخته

 6( و پیترز2020) 5های تربیتی پرداخته است. همچنین استیکنیفلسفه زبان، به بررسی دلالت

 اند. ( نیز با نگاه ویتگنشتاینی به بررسی فلسفه تعلیم و تربیت پرداخته2020)

 ؤالات پژوهشس

 شناختی ویتگنشتاین، علم تجربی چه ماهیتی دارد؟با تکیه بر اندیشه معرفت -

« علوم تجربی»هایی در باب آموزش درس شناختی ویتگنشتاین، چه دلالتاندیشه معرفت -

 دارد؟

 

 روش پژوهش

ر بهره گرفته شده است. د« روندهاستنتاجی پیش»در این پژوهش برای پاسخ به سؤالات از روش 

های فلسفی ویتگنشتاین در باب علوم تجربی، این روش سعی بر آن است تا از طریق بررسی گزاره

های آن در زمینه ماهیت علم تجربی و آموزش علوم تجربی مورد استنتاج قرار گیرد. در این دلالت

ورد ماهیت نگر که شامل دیدگاه فلسفی در مهای واقعنوع استنتاج، دو نوع گزاره وجود دارد: گزاره

های مربوط به های هنجارین که ماهیت تجویزی دارند و دلالتمعرفت و درک انسان است و گزاره

 (. 1389دهند )باقری، نگر را در زمینه عمل تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار میهای واقعگزاره

 های فلسفی: روش فلسفی نوینپژوهش

من این تفکرات را به صورت »کند: ن مقدمه شروع میرا با ایهای فلسفی پژوهشویتگنشتاین کتاب 

ای بین موضوعات مشابه ام که در آن برخی اوقات، ارتباط زنجیره، در بندهای کوتاه نوشته7تذکراتی

ام؛ از یک موضوع به وجود دارد، ولی برخی اوقات من به صورت ناگهانی تغییراتی را اعمال کرده

)ویتگنشتاین، « های فلسفی من در ارتباط استنوشتن[ با یافتهام... این روش]موضوع دیگر پریده

(. در این مقدمه، ویتگنشتاین روش نوشتن خود را که در ارتباط با روش نوین فلسفی 7، ص 1958

مند، غیر نظام»شود. روشی که تعبیر می 8دهد. از این روش به متن شکستهاو است، شرح می

                                                           
1. Epistemological Holism  

2. Grayling  

3. Caraway  
4. Almeida  

5. Stickney  

6. Peters  
7. Remarks 

8. Broken Text  
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موضوعی نیز منقطع و همراه با انتقال سریع از یک موضوع به  پریشان، نامربوط، منقطع و از لحاظ

های فلسفی، ( در پژوهش1997) 1گین(. به تعبیر مک93، ص 2002)استرول، « موضوع دیگر است

بند کوتاه  693ها و بندهای مرتبط به هم نیستیم، بلکه با های فلسفی، ما شاهد فصلبرخلاف کتاب

کنند؛ در این بندها ما با گیری فلسفی تبعیت نمیستدلال و نتیجهمواجهیم که چندان هم از روال ا

 دو موضوع کلی مواجهیم: فلسفه زبان و روانشناسی فلسفی. 

های کند. بازیتلقی نوینی از زبان را مطرح می« های زبانیبازی»ویتگنشتاین با طرح نظریه 

ی در آثار متأخرش است. زبانی مفهومی کلیدی در تلقی ویتگنشتاین از فلسفه و روش فلسف

ایجاد یک زبان به معنای ایجاد یک ابزار برای »کند: بودن زبان را مطرح میهای زبانی ابزاریبازی

(. او با تشبیه زبان به بازی، یگانگی منطق زبان 492، بند1958، 2)ویتگنشتاین «هدف خاصی است

ابزار  به ابزارهای جعبه»شکند: هم می نهفته است، در« عنوان تصویر واقعیتزبان به»را که در تلقی 

ها وجود دارند؛ کارکرد کلمات گوشتی، گونیا، میخ و پیچبیاندیشید: در آن، چکش، انبردست، اره، پیچ

(. بحث از زبان به معنای 11، بند1958)ویتگنشتاین، « کارکرد این ابزارها متنوع است به اندازه

(. زبان 23، بند1958)ویتگنشتاین، « زندگی است بحث از یک فعالیت و یا یک شکل خاص از»

« 3اجماع عمومی»آن، وابسته به  همانند یک بازی است، از آن جهت که دارای قاعده است و قاعده

یک »ندارند.  های زبانی معنیها فارغ از بازیکنند، آنهای زبانی معنا پیدا میها در بازیاست. واژه

)کنی، « عنوان یک نام کارکرد داردهای زبانی و غیرزبانی بهز فعالیتنام، تنها در موقعیت سیستمی ا

(. بر این مبنا، ویتگنشتاین معتقد است که زبان دارای ماهیتی اجتماعی است و 127، ص 2006

 زبان خصوصی ناممکن است. 

گر نوعی چندگانگی است که به زعم ویتگنشتاین، سیستم های زبانی، نشانافزون بر این، بازی

های زبانی، گرای فیلسوفان سنتی، در پی تحریف آن بودند. این چندگانگی بازیمفهومی کاهش

را هم یک بازی زبانی  منطقی -فلسفی رسالهشود. ویتگنشتاین حتی باعث چندگانگی در معانی می

هایی وجود های مختلف، شباهتطور که میان بازی(. همان23، بند 1958داند )ویتگنشتاین، می

ها وجود های زبانی نیز برخی مشابهتها ماهیت ثابتی داشته باشند، بین بازیرد بدون آنکه آندا

(. این 67؛ بند 1958نامد )ویتگنشتاین، می 4خانوادگی ها را شباهتدارد که ویتگنشتاین آن

ی هاگر ماهیت مشترک زبان نیست، بلکه کلمات و جملات زبان با استناد به بازیها نشانشباهت

های زبانی، بازگشتی به زندگی زبانی مختلف، دارای معانی مختلف و متکثری هستند. مفهوم بازی

های زبانی ویتگنشتاین عادی است و درک معنای کلمات در داخل این زندگی است. برای فهم بازی

                                                           
1. McGinn  

ها هم به نگارش درآمده است و در استناددهی به این کتابویتگنشتاین به صورت بندهای مجزا به « درباب یقین»و « های فلسفیپژوهش»کتاب  .2

 شود. لذا در این مقاله استناد به این دو کتاب با اشاره به به بند مربوطه است. بند مربوطه استناد می

3. General Consent  

4. Family Resemblance  
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وابط ها ]ی زبانی[ به رفکر نکن، فقط نگاه کن؛ برای مثال به وسعت بازی»کند چنین پیشنهاد می

هایی که ما فعالیت»(. وی معتقد است که 67، بند 1958)ویتگنشتاین، « هامتنوع و گوناگون آن

ها، چه های المپیک و مانند آنبازی، بازینامیم مثل بازی تخته، کارت، توپمی ها را بازیآن

شوند؛ به نمی مشترکاتی داشته باشند وگرنه بازی خوانده باید هاچیزهای مشترکی دارند؟ نگویید آن

بینید که در کل جای آن، نگاه کنید و ببینید چه چیزهای مشترکی وجود دارد. اگر نگاه کنید می

، 1958ویتگنشتاین، « ها وجود داردها و روابطی بین آنها مشترکاتی وجود ندارد و فقط شباهتآن

دهد، بلکه بنیان روشی میهای زبانی را شرح (. این سخنان ویتگنشتاین نه تنها ماهیت بازی66بند 

برای بازگشت به  1هاییمتفاوت در فلسفه است. در این منظر، رسالت فیلسوفان، گردآوردن یادآورنده

های پژوهش(. بنابراین آموزه بزرگ ویتگنشتاین در 127 :1958زبان عادی است )ویتگنشتاین، 
یین مفاهیم، باید به کارکرد جایگزینی توصیف به جای توضیح است. به جای استدلال و تبفلسفی، 

 است. « کاربرد»ها در زبان عادی مراجعه کنیم، زیرا معنا همان عملی آن

تلقی فیلسوفان از »داند و معتقد است که خود را روان درمانگری می ویتگنشتاین وظیفه

 (. بسیاری از مسائل فلسفه255، بند 1958)ویتگنشتاین، « سؤالات، همانند یک بیماری است

ها را سنتی، حاصل استفاده بد از زبان و عدول از منطق زبان است و به همین دلیل است که باید آن

گرا و نظریات کلی، به های مفهومی کاهشسنتی در پی آن بودند تا با سیستم منحل کرد. فلاسفه

 نادیدههای مفهومی، به دلیل تبیین جهان بپردازند، ولی ویتگنشتاین معتقد است که این سیستم

 شدند. وظیفههای زبانی، باعث افزودن به مسائل بیهوده فلسفه میگرفتن تنوع معانی در بازی

 ها است البته نه از طریق ارائههای بد منطق زبانی و سعی در اصلاح آنفیلسوف شناسایی استفاده

های پژوهشب واقعیات و سعی در حل مسائل، بلکه از طریق منحل کردن مسائل؛ بنابراین در کتا
ویتگنشتاین در پی ارائه سیستمی منسجم از آرای فلسفی نیست، بلکه او در پی رهاساختن فلسفی، 

شود )ویتگنشتاین، متفکران از طرز فکری است که منجر به تصویری نادرست از معرفت بشری می

 (. 165، بند 1958

 گراییعلیه شک«: در باب یقین»

است که پس  2های ویتگنشتاین در نقد آرای جی ای موریادداشت ای ازمجموعهدر باب یقین کتاب 

ای ما شاهد مرحله»به چاپ رسید. استرول معتقد است که در این کتاب،  1969از مرگ او در سال 

نو در رشد فلسفی ویتگنشتاین هستیم. این رشد مربوط به تغییر در روش توصیفی او با تأکید بر 

« هایش ویتگنشتاین به این روش، متعهد باقی ماند... فعالیت دامهزبان عمومی نیست. برعکس در ا

کند. (. ویتگنشتاین در این کتاب، بحث خود را با دانستن و شک آغاز می122، ص 2002)استرول، 

های زبانی، در پی آن است تا مفهوم ایدئالیستی شک به جهان را او با در نظر داشتن نظریه بازی

                                                           
1. Reminder  

2. Moore  
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شک فقط در داخل یک بازی زبانی »اند که ها فراموش کردهیرا ایدئالیستمورد نقد قرار دهد، ز

 (. 24، بند 1969)ویتگنشتاین، « معنادار است
گرایان بود. او در مور در مجموعه مقالاتی، در پی اثبات عالم خارج و انتقاد از ایدئالیسم و شک

صرف تقد بود که برخی قضایا بهپرداخت. او مع 1گرایان به دفاع از قضایای فهم عمومیمقابل شک

تواند قوت این قضایا را داشته من درست هستند و هیچ شکی نمی واسطهادراک و یادآوری بی

(. مور در حقیقت با هیوم وارد بحث شده بود و در پی اثبات جهان خارج و 1390باشد)لاکوست، 

دارد و هر دو طرف این بحث را به گویی به هیوم بود. ویتگنشتاین تفسیر متفاوتی از جواب مور پاسخ

نهد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او معتقد کشد و تلقی نوینی از یقین را بنا میچالش می

گویی به آن به سبک مور، ها و پاسخاست که شک درباره دنیای فیزیکی بیرون، به سبک ایدئالیست

هان بیرونی[ و نظریات مقابل آن، تلاشی این ادعا ]شک به ج»هر دو حاوی نوعی بدفهمی هستند: 

، 1969)ویتگنشتاین، « ها را به این روش بیان کردتوان آنبیهوده برای بیان چیزهایی است که نمی

دهد چون نتوانسته تمایز بین دانش مبتنی بر زمینه (. ویتگنشتاین، مور را مورد نقد قرار می37بند 

(. هرگونه فعالیت 2012، 2کوئیدو شک است، دریابد )مکو یقین مبنایی را که اساس هرگونه دانش 

های زیرین و یا قضایای بنیادین برسیم. تبیینی و یا شک ما تا جایی است که به این لایه

پذیرد... اگر واقعیت ها ]بنیادها[ تبیین شواهد پایان میدر این زمینه»ویتگنشتاین معتقد است که 

د خاص قرار دارد، در این صورت، آن بنیاد نه درست است و نه به معنای چیزی باشد که بر یک بنیا

 (. 205و  204، بند 1969)ویتگنشتاین، « غلط

های کشف بزرگ ویتگنشتاین در این کتاب، مفهومی از یقین است که حدود و مرزهای فعالیت

ضایای توانیم تبیین کنیم که به قکند. ما تا جایی میفلسفی همانند شک و تبیین را مشخص می

به  ها استوار است. شک و تبیین ما در این زمینهای برسیم که بازی زبانی بر روی آنبنیادی و زمینه

(، 341، بند 1969)ویتگنشتاین، « فارغ از هرگونه شک هستند»رسد. این قضایای بنیادی پایان می

ضایا ندارم. ]بنابراین[ به من هیچ دلیل برای اعتماد نکردن به این ق»اند. که به صورت پایدار و ثابت

(. هرگونه فعالیت زبانی و غیرزبانی ما در بستر این 600: 1969ویتگنشتاین، «) کنمها اعتماد میآن

فرض میها را پیشکردن نیز آنحتی بازی شک»قضایای بنیادین ممکن هستند و 

شینی هستند... ما قضایای بنیادین نسبت به دانش ما پی(. »115، بند 1969ویتگنشتاین، «)گیرد

عنوان محدودهها را بهتوانیم آنها حرف بزنیم فقط میی آنها خارج شویم و دربارهتوانیم از آننمی

های معرفت (. ویتگنشتاین گزاره7، ص 1995، 3)اسمیرز و مارشال« هایی برای فعالیت نظری بدانیم

ای است. قضایای تجربی، یگر غیرگزارهای و قسمت دکند: قسمتی از آن گزارهانسانی را دو قسمت می

ها بحث کرد، ولی قضایای بنیادین یا به توان در مورد درستی و یا نادرستی آنای هستند و میگزاره

                                                           
1. common Sense  
2. McQuaid  

3. Smeyers & Marshall 
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، بند 1969)ویتگنشتاین، ها راه نداردهستند که شک در آن ایغیرگزاره« 1قضایای لولایی»اصطلاح، 

ا مورد بررسی قرار دهیم؛ به همین دلیل، ما مجبور به توانیم همه چیز رما نمی»(. بنابراین 341

ها هستیم. اگر بخواهیم در بچرخد، لولا باید سرجای خود فرضشدن در برابر برخی پیشقانع

 (.343، بند 1969)ویتگنشتاین، « بایستد

درست و یا غلط بودن، تأیید یا عدم تأیید تنها بر مبنای قضایای لولایی ممکن است و به همین 

ای از توان درست یا نادرست دانست. افراد در شبکهدلیل است که خود این قضایای لولایی را نمی

شوند، این شبکه نه حاصل شناخت و استدلال، بلکه نوعی عمل غریزی است. تشکیل یقین زاده می

آغاز این  حصول و یا نقطه باورها امری پیچیده و غیرقابل توضیح است، بنابراین ما نباید دنبال نحوه

شوند و از طریق آموزش، ای از این باورهای طبیعی بنیادین زاده میباورها باشیم. افراد در شبکه

ها اعتماد کنیم. با توانیم بگوییم که این باورها هستند و باید به آنآموزند. ما فقط میها را میآن

م هرگونه فعالیت فکری اعم از توان گفت که قضایای بنیادین شرط لازاتخاذ موضعی استعلایی، می

طورکلی هر گونه فعالیت فکری ممکن ها تحصیل دانش و یا بهشک و یا تبیین هستند. بدون آن

 (. 344، بند 1969))ویتگنشتاین، « زندگی من شامل قناعت به پذیرش برخی چیزها است»نیست و 

د بازی تبیین اشتباهی شده اشتباه مور در این است که در پی تبیین چنین قضایایی است. او وار

گویی به مسائل شکاکان فلسفی باشیم، وارد همان اند. اگر در پی پاسخکه دکارت و هیوم بنا نهاده

های ویتگنشتاین چهار ویژگی ( بر حسب آموزه2006ها دارند. کنی)منطق غلطی خواهیم شد که آن

شک باید به جای بیان صرف لغوی  -2شک نیاز به زمینه دارد.  -1»شمارد: را برای شک کردن می

شک خارج از  -4گیرد. فرض میشک همواره یک بازی زبانی را پیش -3مختص به چیزی باشد. 

فرض خود قرار شک همواره یقین را پیش -5ی بازی زبانی، ناممکن است. بازی زبانی و یا درباره

 (.  161، ص 2006)کنی، « دهدمی

 شناسیویتگنشتاین و معرفت

شناختی ویتگنشتاین، سه دیدگاه متمایز وجود طور که قبلاً گفتیم، در مورد تلقی معرفتهمان

دهند. این سه دیدگاه در ادامه مورد بررسی قرار دارد که هریک شواهدی برای نظریات خود ارائه می

گیرد که شناسی ویتگنشتاین مورد بررسی قرار میخواهند گرفت و سپس تلقی چهارمی از معرفت

 ( آن را از تلقیات مذکور جدا کرده است:2003اوی )کار

 بنیادگرایی -1

-عقاید مبنایی به تبیین عقاید پیرامونی می»بنیادگرایان معتقد به نوعی تبیین هستند که در آن  
محدود که منتهی به عقاید  پردازند، ولی نه برعکس. بنیادگرایان معتقدند که تنها یک زنجیره

توان ویتگنشتاین را (. می78، ص 2003)کاراوی، « تبیین عقاید پیرامونی است مبنایی باشد، قادر به

های دیگر از بنیادگرایی تفاوت دارد. ویتگنشتاین یک بنیادگرا دانست، ولی بنیادگرایی او با تلقی

                                                           
1. Hinge Propositions  
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تواند نوعی بنیاد باشد داند که ثابت و مستحکم هستند و این میمبنای هربازی زبانی را قضایایی می

غرب، تاریخی طولانی دارد و از ارسطو  آن استوار است. بنیادگرایی در تاریخ فلسفه معرفت بر پایه که

اند، ولی بنیادگرایی ویتگنشتاین گرایی هرکدام به نوعی بنیادگرا بودهگرایی و عقلگرفته تا تجربه

ا را تا رسیدن به بنیادها و رونده، معرفت منوعی از این تاریخ متمایز است. بنیادگرایان با روشی پسبه

این بنیادها خود بر چه پایه»که  ها همواره با این سؤال مواجه بودندکردند. آنمبانی ثابت دنبال می

شده است که این یکی از بزرگترین جواب دادن به این سؤال باعث دور باطل می« ای استوار هستند؟

قضایای بنیادین  د بنیادگرایان، معرفت را بر پایههای بنیادگرایی بوده است. ویتگنشتاین هماننچالش

تواند وجود داشته باشد که شک و عدم شک؛ اولی تنها وقتی می»داند و معتقد است که ممکن می

(. شکاکی در باب بنیادها ممکن نیست چون 354، بند 1969))ویتگنشتاین، « دومی موجود باشد

(. شک در قضایای بنیادین استفاده 359، بند 1969ین، پذیری هستند )ویتگنشتاها فارغ از تبیینآن

های زبانی است. بر مبنای تصور از واژگان در خارج از زمینه است و نوعی عدول از منطق بازی

ویتگنشتاین درست )و همچنین غلط( در زمینه، معنادار هستند و خود این زمینه نه غلط است و نه 

 درست. 

امثال دکارت متفاوت است. او بر خلاف دکارت معتقد است که  ولی بنیادگرایی ویتگنشتاین با

قضایای بنیادین نه به دلیل شهودی بودن، بلکه در ارتباط با قضایای اطراف آن است که ثابت و 

(. این عقیده، یکی دیگر از تمایزات بنیادگرایی 144، بند 1969مستحکم هستند )ویتگنشتاین، 

است. از منظر ویتگنشتاین بنیادی بودن در ارتباط با بازی زبانی ویتگنشتاینی از بنیادگرایی سنتی 

طور که لولا بودن، تنها نسبت به در معنادار است. لولا، محوری است که سایر مطرح است؛ همان

اجزای در بر روی آن استوار هستند، ولی این استواری و ثبات )نسبی( تنها در نسبت اجزای در 

های لولایی، بنیادهایی ثابت و فارغ از زمان نیستند، بلکه ممکن است در رهمعنادار است. بنابراین گزا

 ها ثبات نداشته باشند و خود، موضوع پژوهش باشند. زمان خاصی و نسبت به برخی دیگر از گزاره

 شناختیگرایی معرفتکل -2

شود و همچنین میهرگونه تمایز بین عقاید بنیادین و پیرامونی را منکر »شناختی، گرایی معرفتکل

ها معتقدند که تمام عقاید از کند. آنرونده]مثل روش بنیادگرایان[ را نیز رد میتبیین خطی پس

ها در سیستم عقاید ما مشتق ها از جایگاه آنشناختی جایگاه یکسانی دارند و تبیین آنلحاظ معرفت

گرایی رفداران نظریه کلیکی از مشهورترین ط 1(. ویلارد کواین78: 2003)کاراوی، « شودمی

کلیت به اصطلاح دانش و عقاید ما، از موضوعات قطعی »شناختی است. او معتقد بود که معرفت

ساخت جغرافی و تاریخ تا قوانین ژرف فیزیک اتمی و یا ریاضی و منطق محض، همانند فرشی دست

انش، همانند میدان نیرویی های آن با تجربه تماس ندارد؛ یا به بیان دیگر دبشر است که جز در لبه

 (. 16، ص 1951)کواین،« های مرزی آن، تجربه استاست که موقعیت

                                                           
1. Quine  
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شناختی دارد: گرایی معرفتآثاری از کلدر باب یقین های ویتگنشتاین نیز در برخی از بخش

واحد  شویم یک قضیهآموزیم، چیزی که ما به آن معتقد میوقتی ما اولین اعتقاد به چیزی را می»

چیزی که من مستحکم و (. »141، بند 1969)ویتگنشتاین، « نیست بلکه سیستمی از قضایا است

، بند 1969)ویتگنشتاین، « ای از قضایا استواحد نیست، بلکه مجموعه نامم، یک قضیهثابت می

، توان نتیجه گرفتها در این کتاب میها و مشابهات آناول، از این نقل قول (. آنچه در وهله225

گرایی کواین است که در آن قضایا در یک سیستم معرفتی، گرایی شبیه به کلاعتقاد به نوعی کل

کنند، ولی اگر این تفاوت منطقی با هم ندارند و به صورت یک کل، در مقابل تجربه قد علم می

ین را توان ویتگنشتاهای مبتنی بر بنیادگرایی در کنار هم گذاشته شوند، نمیبرداشت با نقل قول

شناختی دانست. استرول معتقد است که ویتگنشتاین بین قضایای بنیادین و گرای معرفتکل

نامد. قضایای ای میای و غیرگزارهقضایای تجربی، تمایز قائل است و این تمایز را تبیین گزاره

 قاعده ها خود،شوند. آنبنیادین یا لولایی، برخلاف قضایای تجربی، از طریق تجربه، آزمون نمی

ند و تمایز منطقی با قضایای دیگر دارند. این مسئله باعث شد تا برخی از متفکران، اتجربی 1آزمون

ویتگنشتاین معتقد است که عقاید »گرایی بدانند: موضع ویتگنشتاینی را ترکیبی از بنیادگرایی و کل

کنند؛ بنابراین را حمایت می دهند که عقاید پیرامونیتنهایی، یک سیستم را تشکیل میبنیادین ما به

 2کند که ویژگی بارز بنیادگرایی و موقعیت گراییویتگنشتاین سلسله مراتب عقاید را حمایت می

است و هم معتقد است که عقاید بنیادین]با عقاید پیرامونی[ وابسته به هم هستند و به جای اینکه از 

)کاراوی، « کنندهمدیگر را حمایت میشناختی خودمختار باشند، به صورت متقابل، لحاظ معرفت

گر موضع تنهایی نشانکدام بهگرایی، هیچ(. برخی معتقدند که بنیادگرایی و یا کل79، ص 2003

نامد )کاراوی، می4گراییموضع او را انسجام3ویتگنشتاین نیستند و به همین دلیل، سوزان هاک

2003 .) 

 گراییموقعیت -3

یی اشاره به موضعی دارد که در آن شرایط صدق و جملات حاکی از گراموقعیت» 5روزبه زعم دی

و انواع مختلف  "داندرا نمی Sاو "و یا  "داندرا می Sاو "های دانش )جملاتی مثل استنادات و تکذیب

(. افرادی مثل 2، ص 1999روز، )دی« شوند متفاوت هستندآن( بنا به موقعیتی که در آن بیان می

-155-27-10)همانند بند  در باب یقینهای با استناد به برخی بخش 7ل موزرو پاو 6دیوید انیس

شناختی ممکن گرایی معرفتدانند و این موقعیتگرا می( ویتگنشتاین را یک موقعیت250-255

                                                           
1. Rule of Testing  

2. Contextualism  
3. Susan Haack  

4. Foundherentism  

5. DeRose  
6. Annis  

7. Moser  
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( نیز برداشتی 2001(. گریلینگ )2003همراه شود )کاراوی،  1گراییواقعگرایی و ضد است با نسبی

های زبانی دارد. او معتقد است که وابستگی بازی تدل از موضع ویتگنشتاین در بارهمع گرایانهنسبی

گرایانه در باب معنا به کاربرد و همچنین توافق جمع در یک شکلی از زندگی، حاوی برداشتی نسبی

گرایی آگاه بوده است و در آثار این نسبی معنا است. او معتقد است که ویتگنشتاین از خطر بالقوه

گرایی سعی کرده تا بنیادی مستحکم برای شناخت عرضه کند که نسبی در باب یقین(اواخرش )

 های زبانی را تا حدی حل کند. بازی

های زبانی او و وابستگی معنا به کاربرد آن در موقعیت، آثار ویتگنشتاین بخصوص مفهوم بازی

مدرن و تقدند که فیلسوفان پستاند. برخی معگرایانه را داشتههمواره پتانسیل برداشت نسبی

ی منطقی نظریات ویتگنشتاین است. موضع مفسران ها نتیجهبخصوص لیوتار و انکار فراروایت

( 2003گرای بودن او، متفاوت و گاها متناقض است. برای مثال کاراوی)ویتگنشتاین در باب نسبی

ویتگنشتاین موقعیت »چون معتقد است که برداشت انیس از ویتگنشتاین، برداشتی اشتباه است 

طور کلی است... منظور او موقعیت کلی پس خاصی را مد نظر ندارد، بلکه منظور او موقعیت به

( و تأکید 167: 1969)ویتگنشتاین، « ی به ارث رسیده به ما و یا تصویر جهان استزمینه، زمینه

درباب (. با نظر به 79، ص 2003)کاراوی، « این زمینه برای پژوهش ما ضروری است»دارد که 
( موضع 2005شود. پریچارد )تر میگرایی نظریات ویتگنشتاین نمایانعناصر ضد نسبییقین، 

گرایی افراطی از نوع داند که متفاوت از نسبیگرایی میشناختی ویتگنشتاین را نوعی نسبیمعرفت

-ر باب تلقی نسبی( به بحث مفصلی د2004) 4است. اوگردی 3امثال تامس کوهن 2سنجش ناپذیری
ی اول معتقد است که اختلاف عقاید در این باب به دو پردازد. او در وهلهگرایانه از ویتگنشتاین می

گرایی اتفاق نظر وجود ندارد و دوم اینکه آثار افتد: اول این که در باب تعریف نسبیدلیل اتفاق می

استعداد تعابیر و تفاسیر مختلف را گیری از متون شکسته( ویتگنشتاین به دلیل زبان خاص )بهره

رسد که ویتگنشتاین در تفکر به نظر می»کند: گیری میدارد. او پس از بحث مفصل چنین نتیجه

دهد. برخی چنین تفکری در گرایانه را مور حمایت قرار میمتأخرش به صورت گسترده منظر نسبی

گرایی را ند. ولی اگر ما مواضع مختلف نسبیدانگرایی میباب ویتگشنتاین دارند و او را قهرمان نسبی

گرایی دهیم، موضع او نسبیکنیم و همچنین متون ویتگنشتاین را مورد مطالعه قرار میمتمایز می

رسد. او نوعی از چندگانگی و امکان بیان شقوق مختلف )ولی نه متناقض( افراطی به نظر نمی

های مفهومی متنوعی برای تفکر نشتاین[ سیستمشمارد. ]در افکار ویتگشناختی را مجاز میهستی

ناپذیری و یا گرایی در باب حقیقت، سنجشولی در آنها نسبی -ما در باب واقعیت وجود دارد

                                                           
1. Anti Realism  

2. Incommensurability  
3. Tomas Kuhn  

4. O,Grady  
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گرایی افراطی در باب عقلانیت وجود ندارد. ویتگنشتاین روشی نوین برای اندیشیدن در باب نسبی

 (. 335، ص2004)اوگردی، « دهدارائه می 1ارتباط بین واقعیت و دانش از قیاسی

شناسی باعث شده تا تفسیر آثار او در اصالت و بدیع بودن موضع ویتگنشتاین در باب معرفت

گرایی با مشکل مواجه باشد. به همین دلیل گرایی و یا کلهای کهن مثل بنیادگرایی، نسبیقالب

داند. البته در را موضعی متمایز می شناختی ویتگنشتاین( موضع معرفت2003است که کاراوی )

گرایی شناسی ویتگنشتاین در قالب بنیادگرایی، کلهای اخیر هم مشاهده شد که تفسیر معرفتبحث

های تفکر ویتگنشتاین ها را بر اساس ویژگیگرایی وقتی امکان پذیر بوده که این قالبو یا نسبی

شناختی ویتگنشتاین را باید همانند دیگر فترسد که تلقی معربگسترانیم. بنابراین به نظر می

 اش در قالب نوین مورد بحث قرار داد.نظریات فلسفی

 تمثیل رودخانه و بستر آن  -4

های داند. آب روان این رودخانه، شامل پژوهشویتگنشتاین نظام عقاید ما را مانند یک رودخانه می

بینی و ... است و بستر این رودخانه سازی، شک، پیشتجربی همانند گردآوری اطلاعات، فرضیه

شامل عقاید بنیادین ما است. قضایای بنیادین گرچه شکل قضایای تجربی را دارند، ولی کارکرد آنها 

خود بستر رودخانه تفاوت قائل می من بین حرکت آب در مسیر رودخانه و حرکت»منطقی است: 

(. قضایای 97، بند 1969)ویتگنشتاین، « دبندی قطعی وجود ندارشوم. البته در این باب یک تقسیم

( معتقد است که بزرگترین 2003لولایی نسبت به قضایای تجربی، ثبات بیشتری دارند. کاراوی)

های قبلی همانند تمثیل هرم )بنیادگرایی(، در پویایی آن است. امتیاز این تمثیل نسبت به تمثیل

اوم در حال تغییر است و علاوه بر آن، نسبت طور مدآب رودخانه که نماد قضایای تجربی است، به

بستر رودخانه با آب نیز در حال تغییر است. قضایای بنیادین)لولایی( دارای ثبات هستند، ولی این 

گرایانه تفسیر کرد. ثبات قضایای بنیادین نسبت به قضایای ثبات را نباید به معنایی ازلی و واقع

ماه، مثال ویتگنشتاین در مورد  ی بشر در مورد رفتن به کرهپیرامون آنها معنادار است. تغییر تلق

، «توانم در ماه باشممن نمی قضیه»تغییر قضایای بنیادین است. در حالیکه کمتر از یک قرن قبل، 

 جزو قضایای بنیادین و بستری بوده است، ولی امروزه این قضیه ثبات خود را از دست داده است. 

کند، چون گرایی را حل میگرایی و کلهم به نوعی مشکل نسبی ویتگنشتاین در این تمثیل

عنوان قضایای بنیادین هستند که ثباتی نسبی معتقد است که برخی قضایا در سیستم عقاید ما به

سیستمی از قضایای بنیادین  توانیم عقاید خود را بر بنیاد آنها بنا نهیم. عقاید ما بر پایهدارند و ما می

اند. در عین حال تمثیل ویتگنشتاین از دور باطل بنیادگرایان نیز ، بنا شده"اندث رسیدهبر ما ار"که 

در امان است، چون معتقد است که قضایای بنیادین و قضایای تجربی در ماهیت متفاوت هستند و 

رسد که این تمثیل ویتگنشتاین توانسته با بداعت و امکان شک در آنها وجود ندارد. به نظر می

                                                           
1. A Priori  
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شناختی را که فلاسفه از دیر باز با لت منحصر به فرد خود، پاسخ باشد بر برخی از سؤالات معرفتاصا

 اند. آن مواجه بوده

 تأملی بر تدریس علوم تجربی 

( و مباحث او 1995مستقیمی در باب تعلیم و تربیت ندارد )برندون،  ویتگنشتاین در آثار خود آموزه

فلسفه و ( در کتاب 1995لسفی و یقین است. اسمیرز و مارشال )بیشتر شامل ماهیت فلسفه، روش ف
ی اند که به بحث در باب فلسفهمقالاتی را گردهم آوردهتعلیم و تربیت: پذیرش چالش ویتگنشتاین، 

این مقاله  پردازند. پرداختن به چنین امری در محدودهتعلیم و تربیت از موضع ویتگنشتاینی می

پردازیم و آن را از تر به آموزش علوم میاز چنین اثری، به صورت خاص گنجد و ما با الهامنمی

کنیم تا ماهیت علوم را از دیدگاه کاویم. بنابراین ابتدا سعی میدیدگاه ویتگنشتاینی وا می

 ویتگنشتاین مورد بحث قرار دهیم و سپس به آموزش علوم بپردازیم:

 الف( ماهیت علم و روش علمی 

توان به دیدگاهی نوین در باب علم و روش علمی شناختی ویتگنشتاین، میفتبا اتخاذ موضع معر

های زبانی، نقش اساسی در فهم و درک انسان دارند. زبان، رسید. در منظر ویتگنشتاین زبان و بازی

گیری فهم ما از واقعیت دارد. موضع آینه واقعیت بیرونی نیست و خود نقشی مهم در شکل

شود. ویتگنشتاین در آثار گرایی گرفتار نمیگرایی ملایم است که در دام نسبیویتگنشتاین نوعی کل

گرایان، گرایانه )و ضد ویتگنشتاین اول( در باب علم دارد. اثباتمتأخرش موضعی ضداثبات

ای )به قول کارناپ جملات پروتکل(، بنا بنیادگرایان قاطعی هستند که علم را بر جملات مشاهده

یی راسل، این جملات را حاصل دادهگرابه پیروی از روانشناسی 1930 قبل از دههها نهند. آنمی

ناظر بوده و ماهیتی قطعی و ثابت دارند؛ بنابراین  واسطهبی دانستند که ناظر به تجربههای حسی می

 دههچنین بنیادهایی استوار است، بنایی ثابت و مستحکم خواهد بود. از  نظام علم تجربی که بر پایه

گرایان به اعتدال گرایید. نویرات معتقد بود که گرایی، موضع اثباتاز فیزیک 1با دفاع نویرات 1930

الاذهانی و قابل اصلاح دارند. ای )پروتکل( ناظر به خود اشیا هستند و ماهیتی بینجملات مشاهده

ولاً زبان ماهیتی اجتماعی ای بود بر تلقی ثابت از علم، زیرا بنا بر این اعتقاد، انظریات او رخنه

الاذهانی( دارد؛ دوم این که جملات ناب پروتکل که بتوانند آغاز علم باشند، وجود ندارند )بین

 (.1390)گیلیس، 

ها و پذیری جملات پروتکل و به تبع آن، تغییرپذیری در گزارهموضع نویرات در باب تغییر

را برای نقد بنیادگرایی  رد زبان خصوصی، زمینهگرایی و های علمی، همراه با قبول نوعی کلسیستم

ما شبیه ملوانانی »گرایانه توسط کواین و ویتگنشتاین آماده کرد. نویرات معتقد بود که قاطع اثبات

توانند در گاه نمیهستیم که باید در دریای بیکران به بازسازی کشتی خویش بپردازند و هیچ

)به نقل از « اش کنندسازند و سپس با بهترین مواد بازسازیتعمیرگاه کشتی در خشکی، آن را اوراق 

                                                           
1. Neurath  
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(. ویتگنشتاین نیز همانند نویرات معتقد بود که ما در سیستمی از عقاید 153، ص 1390گیلیس، 

 شود. رسیده به ما، حاصل میارثشویم و علم تنها در بستر این عقاید بهزاده می

یک بازی زبانی در نظر گرفت. حاصل این امر در  توان علم رابر اساس موضع ویتگنشتاینی می

اول، قبول معارف دیگر در کنار علم و تنزل علم از سندیت بلامنازع است. علم در تلقی  وهله

معارف بشری نیست و صرفاً بازی زبانی است که در  ویتگشنتاین متأخر، دیگر آن آزمون قاطع همه

گرایی و دهد؛ البته نباید این موضع را به معنای نسبیه میهای زبانی دیگر، معارفی را ارائکنار بازی

شناسی ویتگنشتاین گرایی )به سبک لیوتار( تفسیر کرد و باید تصویر علم را در بستر معرفتروایت

های )تمثیل رودخانه( فهمید. بر این اساس، ما در زندگی با دو نوع گزاره، سر و کار داریم: گزاره

های بنیادین. بنابراین تلقی ویتگنشتاینی در باب علم در لم هستند( و گزارهتجربی )که مورد هدف ع

اول با هرگونه تلاشی برای سپردن سکان زندگی به دست علم تجربی )همانند تلقی  وهله

ما ارث رسیده گرایان( مغایر است. ما در زندگی با برخی قضایای بنیادین مواجهیم که صرفاً بهاثبات

های علمی ناب بنا کنیم. بنابراین علم از گزاره معارف خود را بر پایه را نداریم تا همه اند و امکان آن

ای( بنا عقاید بنیادین غیرعلمی و حتی غیرگزاره منظر ویتگنشتاینی، بازی زبانی است که بر پایه

 شده است. 

های )برنامه ( از علم است. لاکاتوش معتقد بود که علم1978این موضع شبیه تلقی لاکاتوش )

ای سخت از عقاید بنیادین است که ماهیتی متافیزیکی دارند. ولی موضع پژوهشی( دارای هسته

ویتگنشتاین در باب عقاید بنیادین و نسبت علم با متافیزیک، متفاوت از لاکاتوش است. ویتگنشتاین 

داند؛ گرچه به عنا میمدر آثار متأخرش فعالیت متافیزیکی را نوعی عدول از منطق زبان عمومی و بی

عنوان یک بازی زبانی ضروری های زبانی، قبول متافیزیک را بهرسد که تلقی مفهوم بازینظر می

کند، ولی او در آثار متأخرش موضعی روشن در قبال متافیزیک ندارد و صرفاً با نقدهای او به می

داند؛ معنا میهای زبانی و بییتوان نتیجه گرفت که او متافیزیک را خارج از بازسنتی می فلسفه

عرفانی در باب تلقی تفسیری شبهرساله، های البته برخی از مفسران با استناد به برخی آموزه

دهند که همواره چالش برانگیز بوده است. در تلقی ویتگنشتاین، ویتگنشتاین از متافیزیک ارائه می

های زبانی عادی ها را در بازیارند و باید آنبرخلاف لاکاتوش، عقاید بنیادین، ماهیت متافیزیکی ند

معنایی ( معتقد است که موضع ویتگنشتاین در باب بی1390وجو کرد؛ البته گیلیس)جست

 سازگاری ندارد. های فلسفی پژوهشمتافیزیک، با تلقی فلسفی او در 

ماهیت های ویتگنشتاین متأخر در باب علم، محدودیت علم تجربی در شناخت یکی از آموزه

رفتارهای انسان را  که روانشناسی رفتارگرایی سعی داشت تا همهانسان و رفتار انسانی است. درحالی

درباب و های فلسفی پژوهشکند، ویتگنشتاین در  هایی مشابه با علوم تجربی تبییناز طریق آزمایش
رفتار  ای فهم و مطالعهکند. از دید ویتگنشتاین، بربارها بر علیه چنین تبیینی استدلال مییقین، 

های زندگی پرداخت. رفتارهای ها در داخل بازی زبانی و شکلدقیق آن انسانی باید به مشاهده
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های خشک و ساده و از طریق زبان فنی فهمید. برای فهم بهتر توان در قالب فرمولانسانی را نمی

ال زندگی وارد شد. بنابراین کار های زبانی و اشکباید به عمل نزدیک شد و در داخل پیچیدگی بازی

دهیم )اسمیرز و مارشال، علوم انسانی نوعی تفسیر است که در آن چیزها را در کنار هم قرار می

طور کلی علوم انسانی، باید مبتنی بر روشی (. از دید ویتگنشتاین، شناخت رفتار انسانی و به1995

های آن است. در پذیرش چندگانگی از ویژگی های زبانی صورت گیرد وتوصیفی و در ارتباط با بازی

شود. هایدگر نیز قاره و بخصوص دیدگاه هایدگر نزدیک می این تلقی، افکار ویتگنشتاین به فلسفه

ها را از میان برداشت. واقعیت زندگی، انسان بودن در میان معتقد بود که برای فهم، باید فاصله

نابراین برای فهم نیز باید در ارتباط نزدیک با چیزها بود و ها است بچیزها و در ارتباط نزدیک با آن

(. موضع ویتگنشتاین و هایدگر 1387زاده، زندگی در نظر گرفت )نقیب 1هایها را در داخل حالتآن

پیچیدگی آن به علوم تجربی ناسازگار است و بر درهم در باب فهم در علوم انسانی، با هرنوع کاهش

 رد. زبان و جهان تأکید دا

های ویتگنشتاین در باب علم و روش علمی، تأثیر عمیق زبان بر آن است. در منظر از دیگر آموزه

مرزهای زبان است. بنابراین  شود و مرزهای جهان به اندازهاو جهان از طریق زبان بر ما آشکار می

ن علم وابسته به های زبان عادی و فرهنگ است. بنابرایهرگونه فعالیت ما در علم آمیخته با بازی

ها است. علم فارغ از زمینه و ارزش که مورد زبان و به تبع آن وابسته به زمینه و وابسته به ارزش

 گرایان بود، ممکن نیست. یکی از پیامدهای این آموزه در زمینهحمایت ویتگنشتاین اول و اثبات

های ه با زبان و سیستمما از جهان هموار محض است. مشاهده روش علمی، طرد هرنوع مشاهده

گرا مثل پاپر و آمیخته است بنابراین ویتگنشتاین نیز همانند فیلسوفان پسااثباتمفهومی درهم

کند و معتقد است محض و فارغ از نظریه را رد می لاکاتوش، هرگونه روش علمی مبتنی بر مشاهده

ای فارغ از جهتدعی مشاهدهواند متکه مشاهده، همواره آمیخته با نظریه است و روش علمی نمی

 گیری نظری باشد. 

 تدریس علوم تجربی ب( 

 های زیر است:های ویتگنشتاین متأخر، آموزش علوم تجربی دارای ویژگیبا تکیه بر آموزه

توجه به ارتباط پویای اشکال مختلف دانش با علوم تجربی: موضع ویتگنشتاینی در آموزش  -1

گرایان سعی دارند گرایی سر ناسازگاری دارد. اثباترایج مثل اثباتاول با برخی مکاتب  علوم در وهله

تا زندگی انسانی را تحت حاکمیت علوم تجربی درآورند و در تعلیم و تربیت نیز مبتنی بر آزمایش و 

معارف  گرایانه در باب علم تجربی، الگویی است که همهروش علم تجربی عمل کنند. دیدگاه اثبات

عنوان دانشمندان علوم تجربی آموزان را بهش آن تکیه کنند و مدارس نیز باید دانشبشری باید بر رو

و مسلح به روش آزمایش بار آورند تا هرعقیده را با تیغ آزمایش و تجربه مورد ارزیابی قرار دهند. 

شود. در گرایی به سبک علوم تجربی منجر میدرسی به نوعی کاهش گرایی در برنامهمکتب اثبات

                                                           
1. Moods  
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ن نوع مدارس، دروس علوم تجربی و آزمایشگاهی نسبت به سایر دروس مثل فلسفه، ادبیات، هنر و ای

آموزان صرف مطالعه منابع مطالعات اجتماعی دارای اهمیت بیشتری هستند. بیشتر وقت دانش

ارزش های هنری، ادبی و فرهنگی کمشود و پرداختن به فعالیتهای آزمایشگاهی میعلمی و فعالیت

شود. این تلقی امروزه نیز در برخی مدارس پابرجا است و معلمان و اولیا بیشتر مدافع مداد میقل

 آموزش علوم تجربی و ریاضی هستند تا علوم انسانی و اجتماعی. 

گرایی مخالف است و آن را به دلیل دیدگاه ویتگنشتاینی در آموزش علوم تجربی با این کاهش

دهد. از این دیدگاه، های زندگی، مورد نقد قرار میتمام بازی سعی در تحمیل سیستم مفاهیم به

تنهاترین و بهترین فهم نیست و ارزش معارف علوم انسانی مانند فلسفه، هنر و « فهم علمی جهان»

های زبانی ویتگنشتاین، از با تأثیر از مفهوم بازی 1فرهنگ، کمتر از علوم تجربی نیست. پاول هرست

های مختلف زبانی، قابل کاهش به ند. این اشکال مختلف دانش همانند بازیکبحث می 2اشکال علم

ها با هم متفاوت است. علوم تجربی یا فیزیکی یکی از اشکال دانش هم نیستند و ساختار منطقی آن

است که دارای ساختار منطقی، مفاهیم محوری و روش خاص خودش است و نباید نسبت به اشکال 

(. 1974ت، علوم انسانی، فلسفه، اخلاق و دین برتری داشته باشد )هرست، دیگر دانش مثل ریاضیا

زدگی در برنامه درسی است و بر اهمیت علوم انسانی و اجتماعی در نتیجه این امر جلوگیری از علم

 کند. مدارس تأکید می

آموزش علوم تجربی در پیوند با معارف فرهنگی: ویتگنشتاین در تمثیل رودخانه، تلقی  -2

کند. در این تلقی، علم تجربی همانند آب روانی است که در تغییر نی را از علم تجربی مطرح مینوی

دائم است و فعالیت در بستری از قضایای غیرتجربی ممکن است. این دیدگاه ویتگنشتاین، از 

 سازد. گرچهای برای درک اهمیت پیوند علوم تجربی با بافت فرهنگی فراهم میموضعی متفاوت ادله

مطرح شده است، ولی « ایفلسفه قاره»های فیلسوفان دیگر بخصوص در این نکته در اندیشه

کند که ای متفاوت در باب این مسئله مطرح میویتگنشتاین با طرح تمثیل رودخانه و بستر، ادله

 رهد. گرایی نیز میمدرن، از خطر نسبیهای پستبرخلاف برخی اندیشه

های علمی قرار دارند، آمیخته با اشکال زندگی و ازجمله تر فعالیتقضایای غیرتجربی که در بس

گاه به صورت واضح، متافیزیک را تأیید نکرد، فرهنگ و تجارب بومی است. گرچه ویتگنشتاین هیچ

ولی شاید متافیزیک هم بتواند یکی از منابع چنین قضایای تجربی باشد. بنابراین تجارب و عقایدی 

ان بستری برای آموزش علوم عمل میعنوکنند، بها خود وارد کلاس درس میآموزان را بکه دانش

این عقاید ممکن است. از دیدگاه ویتگنشتاین، این قضایای  کنند و آموزش علوم تنها بر پایه

های دقیق بازی ها را از طریق مشاهدهتوانیم آنغیرتجربی، قابل تبیین علمی نیستند و صرفاً می

ها با دیگر ابعاد نیم. بنابراین معلم برای آموزش علوم تجربی باید به ارتباط پویای آنزبانی، توصیف ک

                                                           
1. Paul Hirst  

2. Forms of Knowledge  
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معرفت بشری و بخصوص تجربه زیسته و فرهنگ بومی آگاهی داشته باشد. برخی از این عقاید به 

هایی بر سر راه آموزش کنند و در مقابل، برخی باعث ایجاد محدودیتتسهیل آموزش علوم کمک می

هستند. برای مثال یکی از عقاید جاری در برخی جوامع سنتی، تقدیس نان و گندم است. این علوم 

ها یاری کند. جویی در آن مصرف منابع غذایی و لزوم صرفه تواند معلم را در آموزش نحوهعقیده می

در بنابراین آموزش علوم تجربی وقتی ممکن است که آن را در بستر عقاید فرهنگی و تجارب بومی 

آمیخته های اجتماعی درهمهای موقعیتنظر آوریم و در این صورت، آموزش علوم با برخی ویژگی

های اجتماعی مورد ارزیابی قرار داد و های آموزش علوم را باید در بطن موقعیتشود. روشمی

 کند.  های بومی برای آموزش بهتر علوم استفادهتر است که از پتانسیلمعلمی در آموزش علوم موفق

شناسی علم در فرایند توان از این مسئله گرفت، توجه به تاریخ و جامعهنتیجه دیگری که می

آموزش علوم است. علم تجربی فعالیتی آمیخته با فرهنگ و زمینه اجتماعی است و فهم این امر، 

کتاباند که به این نتیجه رسیده (1393بخشی از فرایند آموزش علوم است. کریمی و همکاران )

توجه است و صرفاً به شناختی و تاریخ علم کمهای آموزش علوم تجربی در ایران به مسائل جامعه

است؛ لذا برای فهم مناسب ماهیت علم  ارائه مطالب علمی بدون توجه به بستر تولید آن پرداخته

خ علم هایی به تاریهای درسی علوم تجربی، بخشتجربی و معارف علمی، لازم است تا در کتاب

های گروهی و اجتماعی دانشمندان های علمی در فرایند فعالیتپرداخته شود و ماهیت تولید یافته

های فرهنگی توان ارائه کرد که چگونه سازههای بسیاری در این باب میمورد بحث قرار گیرد. نمونه

ی و یا ایجاد های علممانند تلقیات عرفی یا مذهبی در دوره خاص تاریخی موجب تسریع فعالیت

 اند. ها شدهمانع برای آن

جهان در  توجه به نقش زبان در آموزش علوم تجربی: در تلقی ویتگنشتاین هرگونه تجربه -3

طور که های مفهومی ممکن است و فهم جهان، آمیخته به زبان است. همانداخل زبان و سیستم

د و معنای کلمات، وابسته به کاربرد بیان شد، از منظر ویتگنشتاین متأخر، زبان خاصیت ابزاری دار

آن است. بنابراین برای فهم یک کلمه باید کاربردهای مختلف آن و قواعد بازی زبانی مربوطه را درک 

نمود. علوم تجربی نیز یک بازی زبانی است و یکی از ملزومات مهم آموزش این علوم در مدارس، 

ی از کلمات و جملات مناسب برای انتقال مفاهیم گیرتلاش معلمان برای فهم این بازی زبانی و بهره

ها در آموزش درس علوم این درس است. استفاده مناسب معلم از زبان و شرح دقیق مفاهیم و واژه

آموزان باشد. ولینگتون و های موثر در ارتقای سطح یادگیری دانشتواند یکی از مؤلفهتجربی می

ای از زبان مواجه است. وزش علوم، معلم با کاربرد پیچیده( معتقدند که در فرایند آم2001) 1اسبورن

سازی، خواندن متون گویی به سؤالات، استدلال علمی، فرضیهتوضیح مفاهیم در قالب جملات، پاسخ

نویسی علمی و... همه ناظر بر کاربرد پیچیده زبان در فرایند آموزش علوم تجربی علمی، گزارش

آموزان گیری از زبان علمی در دانشتجربی، ارتقای سطح بهرهاست. یکی از اهداف آموزش علوم 

                                                           
1. Wellington & Osborne 
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ها و گیری مناسب از مفاهیم، عبارات و جملات در تشریح یافتهاست. بنابراین آگاهی معلم در بهره

آموزان را سازد و از طرف دیگر، دانشروش علمی، از طرفی زمینه را برای یادگیری مناسب فراهم می

سازد. بنابراین آموزش قواعد بازی زبانی علم تجربی ز زبان علمی توانمند میگیری مناسب ادر بهره

آموزان های مهم آموزش درس علوم تجربی باشد و معلم قبل از اینکه از دانشباید یکی از بخش

بخواهد در مورد یک مسئله علمی فرضیه بسازند، گزارش بنویسند، استدلال کنند و یا شرح دهند، 

های عینی برای ها بیاموزد. آموزش نحوه نگارش علمی یکی مثالنوع زبان را به آن باید قواعد این

 رسیدن به این هدف است. 

های اجتماعی و فرهنگی در فرایند آموزش علوم تجربی: ارتباط بین اندیشه توجه به سازه -4 

های مهمی د آموزهتوانگرایی اجتماعی میهای نوین در باب سازهویتگنشتاین در باب یقین و یافته

مثابه بخصوص در باب آموزش علوم تجربی داشته باشد. بستر رودخانه در تمثیل ویتگنشتاین به

طرحواره فرهنگی و اجتماعی است که به ما ارث رسیده است و گرچه همیشه امکان تغییر آن وجود 

ا برعهده دارد. این تر است و نقش لولا رها سختهای تجربی، تغییر آندارد، ولی نسبت به گزاره

های فردی و اجتماعی نقشی مهم در فرایند فهم بستر فرهنگی و اجتماعی در قالب طرحواره و سازه

تواند او را در تسریع فرایند ها میکند. توجه معلم به این طرحوارهو یادگیری علوم تجربی بازی می

ها مربوط به حوزه حوارهیادگیری و اصلاح خطاهای احتمالی یاری نماید. بخشی از این طر

ها را به تفصیل بیان نموده است، و بخشی روانشناختی و رشد شناختی کودک است که پیاژه آن

کننده یا مانع را های اجتماعی و فرهنگی است که ممکن است نقش تسریعدیگر نیز مربوط به سازه

عوامل مختلف در فرایند تولید در فرایند یادگیری علوم تجربی بر عهده داشته باشد. برای مثال نقش 

های اجتماعی و آموزان ممکن است تحت سازهبیماری و نحوه مبارزه با آن، موضوعی است که دانش

های مختلفی در مورد آن داشته باشند. برخی ممکن است این عوامل را به صورت فرهنگی تلقی

ها های علم پزشکی را درمان آنکامل به مسائل فیزیولوژی و جسمانی مرتبط دانسته و رعایت یافته

که برخی ممکن است به عواملی خارج از حوزه علوم پزشکی مانند دعانویسی و... بدانند، درحالی

تواند نقشی مهم در فرایند آموزش علوم تجربی داشته معتقد باشند. فهم معلم از این مسائل می

 باشد. 

 

 گیری نتیجه

آثار  ار ویتگنشتاین متأخر و تعلیم و تربیت عمدتاً به مطالعههای اخیر برای فهم ارتباط افکدر سال

شد. و پاول هرست بسنده می 1فیلسوفان تحلیل زبان عادی در تعلیم و تربیت همانند آر اس پیترز

تعلیم و تربیت فعالیتی درجه  این متفکران مدعی بودند که با پیروی از ویتگنشتاین متأخر، فلسفه

سازی مفاهیم آن از طریق بررسی استفادهسی زبان تعلیم و تربیت و روشندو است که هدف آن برر

                                                           
1. R.S Peters  
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نگاهی به تحلیل منطقی به سبک های معمول در زبان عادی است. گرچه گاهی نیز این متفکران نیم

های فلسفی پژوهشهای مکتب کمبریج داشتند. فلسفه تعلیم و تربیت در این تلقی از آموزه
گیرد. سرچشمه می 1فیلسوفان مکتب آکسفورد همانند رایل و اوستین ویتگنشتاین و افکار برخی

های زبانی ویتگنشتاین، مفهوم اشکال دانش گیری از مفهوم بازیطور که گفتیم هرست با بهرههمان

 درسی مطرح کرد که در این صورت هرشکلی از دانش معادل یک شکلی از زندگی است.  را در برنامه

درباب دتاً نادیده گرفته شده است، تفکرات واپسین ویتگنشتاین در کتاب در این روند آنچه عم
آورد که شناختی فراهم میاست. تفکرات ویتگنشتاین در این کتاب تلقی نوین و اصیلی معرفتیقین 

بسیاری از مشکلاتی را که فیلسوفان معرفت و بخصوص از دکارت و کانت به بعد با آن مواجه بودند 

کند. ویتگنشتاین از طریق تمثیل رودخانه و طرح قضایای برخی را منحل( میبه نوعی حل )و 

آورد که اولاً از دور باطل بنیادگرایان به دور است و لولایی، مفهومی از شناخت و دانش را فراهم می

توان شناسی را نمیگرایی نیز فارغ است. این تلقی از معرفتی دوم، از نقدهای وارد بر نسبیدر وهله

شناسی گنجاند و به حق باید مهر اصالت و بدیع بودن بر یک از اسامی و مکاتب معرفتزیر چتر هیچ

 آن زد.

نشانگر تلقی درباب یقین و  های فلسفیپژوهشهای فلسفی ویتگنشتاین در اگر آموزه 

گرایی متفاوت است، اتخاذ چنین موضعی در باب معرفت شناختی خاصی است که با نسبیمعرفت

تواند منبعی نوین برای ها میکند و توجه به آنان، تلقی نوینی از علم و روش علمی را مطرح میانس

عنوان یک ایجاد تحول در آموزش علوم تجربی فراهم آورد. بر این اساس، باید آموزش علوم را به

ست که خود، قضایایی ممکن ا بازی زبانی در نظر گرفت. هرگونه فعالیت در آموزش علوم تنها بر پایه

اند. هرگونه فعالیتی مبتنی بر شک، ماهیت تجربی ندارند؛ این قضایای غیرتجربی به ما ارث رسیده

این  سازی، آزمایش و... تنها در بطن این قضایای غیرتجربی ممکن است. روش مطالعهیقین، فرضیه

و چرایی این عقاید، توانیم بگوییم که چنین است قضایا روش توصیفی است نه تبیینی؛ ما فقط می

در محدوده مطالعه ما نیست. این علوم انسانی است که با روشی شبیه به روش هرمنوتیکی و در 

 آورد. های زبانی و اشکال زندگی، توصیفی از این عقاید را فراهم میدلانه و عملی در بازیارتباط هم

( آموزش 1393اران )( و کریمی و همک1393ضرغامی ) هایسو با پژوهشپژوهش حاضر هم

داند. بنابراین تلقی های فرهنگی و اجتماعی میعلوم تجربی را فرایندی آمیخته با خلاقیت و سازه

باشد و بافت گرایانه از علم به معنی فرایند استقرایی مستقل از فرهنگ، مورد قبول نمیاثبات

های علمی نقشی اساسی هفرهنگی، تاریخی و اجتماعی زندگی دانشمندان در فرایند تولید یافت

اند. در فرایند آموزش علوم تجربی و فرایندهای متقدم آن مانند تألیف کتب درسی نیز باید داشته

ها در بطن های علوم تجربی، به فرایند تولید این یافتهاین امر مورد توجه باشد و در کنار ارائه یافته

 شرایط تاریخی و اجتماعی هم توجه شود. 

                                                           
1. Ryle & Austin  



 35                                               …بر با تکیه« علوم تجربی»شناختی بر آموزش درس تاملی معرفت 

گیری از اندیشهوم تجربی با بهرههای این پژوهش در راستای تحول در آموزش علهبراساس یافت

های ویتگنشتاین، پیشنهادات عملی زیر جهت اصلاح روند آموزش درس علوم تجربی در آموزش و 

 شود:پرورش ارائه می

و ارائه « با دانشمندان»عنوان های آموزش علوم تجربی بهدر نظر گرفتن بخشی از کتاب -

 قایعی از نحوه تولید علم و ارتباط آن با شرایط اجتماعی و تاریخی این دانشمندان؛و

اختصاص بخشی از کتب آموزش علوم تجربی به آموزش زبان علم )نحوه بیان استدلال   -

 علمی، گزارش نویسی علمی و...(؛

تلفیق درس علوم با دروسی مثل انشا و تاریخ در فرایند تدریس معلمان جهت تقویت  -

 های علمی. آموزان و مطالعه بین شرایط تاریخی و یافتهلاقیت دانشخ
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